
  

  

  

  

  

  رمز انسان كامل در ادب عرفاني 

  

  دكتر محمديوسف نيري

  دانشيار بخش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز

  

  

  مقدمه

ترين موضوع در تمام ادوار ادب  انسان با همة تعريفها و توصيفها و مراتب وجودي، محوري
 اشارات و رمزها به به همين سبب مجالي گسترده از تعبيرات، استعارات، كنايات،. عرفاني است

برترين مرتبة انساني مقام انسان كامل است كه روح عالم و حقيقت . است آن اختصاص يافته 
به اين اعتبار گرانيگاه .  استيتو وجود او مظهر اسماء و صفات احد. هستي محسوب است

  . اين خلاصة هستي استجهمعرفتي زبان اهل عرفان متو
 مفاهيم انسان كامل را دربردارد، همانا سيمرغ يا كليترمزي كه به اعتقاد نگارنده والاترين   

 يتعظمت اين رمز تا آنجاست كه بسياري از محققان آن را رمزي از مقام احد. عنقاست
اي از   از هر تعبير و كنايه و تمثيل پاك است و اين رمز جلوهيتكه مرتبة احد در حالي. اند پنداشته

  .الغيب است آن مرتبة غيب
پژوهي، فلسفه، ادب، حكمت عرفاني  اي در ساحتهاي گوناگون اساطير، دين اين مرغ اسطوره  
سرآغاز اين ميراثهاي فكري در شاكلة . است  ادوار تاريخي، حضوري پررنگ داشته طيو هنر، 
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ور از عوامل قدسي  هايي مايه اما پس از اسلام با جلوه. شود اي به پيش از اسلام مربوط مي اسطوره
وحياني و كلام ديني برخوردار از جوهر عقلانيت و اشراق و شهود و معارف مرموز حكمت و و 

كه اگر بخواهيم واقعاً حق سخن را ادا كنيم، بايد براي هريك  طوري شود؛ به سير و سلوك پديد مي
  .اي مستقل تدوين كنيم هاي موصوف رساله از اين حوزه

هايي   و متون عرفاني بسيار مشهود است و در رسالهتأثير تجلّي سيمرغ در آثار ادبي، فلسفي  
آفرين است، اما   شيخ احمد غزالي و محمد غزالي و آثار شيخ اشراق نقشالطّير ةلرسامستقل چون 
كس چون شيخ صاحب  فريدالدين عطار بسيار وابسته است، زيرا هيچ  شيخالطير منطقهويت آن با 

  .است درد نقاب از رخ او نگشوده 
تأثير از عوامل زمان و مكان  عطار، هرچند زاييدة حال و مقام و ميوة سلوك اوست بيتوفيق   
شايد مؤثرترين عامل فكري آن روزگار ديدگاه جديدي باشد كه اهل معرفت نسبت به . نيست

دنبال حملة  چراكه در آن روزگار به. باشند شناختي حاصل كرده  هاي پنهان انسان انسان و لايه
سابقه در آثار بزرگاني چون عطّار،  و از ميان رفتن ارزشهاي انساني رويكردي كمويرانگر مغول 
  .الدين رازي و سعدي نسبت به انسان پديد آمد مولانا، نجم

اي خاص از رمز سيمرغ، كه اشاره به انسان كامل است، تحليل خواهد  در اين مقاله، جلوه  
ي است كه ميان مفاهيم نمادين سيمرغ با هاي  اين بحث مشابهتملهاي درخور تأ از يافته. شد

عنوان انديشه  البته مقصود اين نيست كه اين مفاهيم را به.  وجود داردميهشناختي شيعة اما مباني امام
رغم  و نظر عطّار و ديگر عارفان مطرح كنيم، بلكه رسيدن به اين نتيجه است كه روح واحدي به

 جهو اين روح همان جوهرة انسان آرماني و نياز و توها در باب سيمرغ مطرح است  تكثّر ديدگاه
به سخني ديگر، حقيقت قدسي امام شناختي كه مبتني بر وحي . فطري به وجود نبي و ولي است

گر است، يكي   جلوه و الهام و نصّ الهي است با نظر گاه فطرت پاك انساني، كه در اسطوره
 و وهم و بساطت ذهن و علم نقش دارد اما در با اين تفاوت كه در اسطوره عوامل خيال. شود مي

هاي  تفسير و تحليل سيمرغ از منظر مشابهت.  عقل و نقل ملاك استحجيتكلام ديني 
  .اي و اعتقادي هدف اصلي اين مقاله است اسطوره
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  سيمرغ در ادبيات، حكمت و سلوك عرفاني 

ن دين، مرغ نماد انسان در مراتب در ادب و حكمت عرفاني، به تأثير از قرآن مجيد و گفتار بزرگا
ةالقضا عين. كمال است

الدنيا بمنزله  المؤمن في«: كند كه فرمودند نقل مي) ص( از قول رسول اكرم ١
كه با قفس . نامد مي) كامل(او چنين مرغي را مؤمن منتهي . منزلة مرغ است ؛ مؤمن در دنيا به»الطّير 

  . و قالب نسبتي ندارد
مرغ روح را، كه در قفس .  قفس تمثيلي از ملازمت روح و جسم استالبته ملازمت مرغ و  

نمونة اين ملازمت و اشتياق در داستان . ، هر دم شوق رهايي استه استصفات قالب گرفتار آمد
  ٢.توان ملاحظه كرد طوطي بازرگان مثنوي مي

ضمن بحث از  تشبيه فراتر گذاشته و حد از عارفاني است كه پا را از ٣الدين رازي شيخ نجم  
ت كند كه به ف، شيخ سالك را به مرغي ماننده ميتصرآيد و  اي از تخم به در مي  او مانند جوجههم

و »  خاص استيتمرتبة مرغي عبد«كند كه  او چندبار تكرار و تأكيد مي. شود آن جوجه مرغي مي
اص و عبد خاص را در مقام معراج مرغ خ) ص(رود كه رسول اكرم  مبحث تا آنجا پيش مي دراين
الدين هم سلوك و هم مكتب شيخ عطّار است، طرح اين بحث از  نجم  از آنجا كه شيخ٤.نامد مي

  .الطير محل اعتماد است طرف او در حل مشكلات منطق
الطّير، چه از جهت اشارتهاي  شود كه ساحت مفهومي مرغ و سيمرغ در منطق تأكيد مي  

جهت در  اين تر از ساير آثار است و به بسيار گستردهعرفاني و چه از حيث فضاي ادبي و ذوقي، 
طوركلّي و  اما آنچه به. فصل آينده اختصاصاً به اشارتها و مفاهيم خاص آن خواهيم پرداخت

اجمالي در آثار گزيدة ادب و حكمت عرفاني در باب سيمرغ مطرح است، نماد مفاهيمي است كه 
  : شرح زير است عمدتاً به

   الوهيتسيمرغ نماد ذات پاك

شيخ روزبهان تركيب . اند  تلقي كردههيتبسياري از محققان سيمرغ را نمادي از ذات پاك الو
  . است كار برده  را در مفهوم ذات الهي به٦سيمرغ ازل، و ٥عنقاء قدم
سبب اين تصور . اند اي دربارة سيمرغ ابراز كرده چنين عقيده بسياري از محققان جديد هم  

  :  ابياتي از نوع ابيات زير است، كه موهوم مفهوم الوهيت استبراي ايشان احتمالاً
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  دار نيستي سيمرغ هرگز ســايه    گر نگشتي هيچ سيمرغ آشكار
  اي هرگز نبودي در جهان سايه    گشتي نهـان باز اگر سيمرغ مي
  اول آن چيز آشكار آنجــا بود    اي پيـدا بود هرچه اينجا سـايه

  )٧٠عطار، ص     (                
طور وصف  سيمرغ را آن«: نويسد الطير مي  در تفسير سيمرغ منطق٧پايه استاد فروزانفر  اين بر  
گويند خدا را به خرد نتوان يافت و وصف او  كنند و مي كند كه اهل معرفت خدا را وصف مي مي

  :وي در ادامة اين استدلال در تفسير اين بيت كه. كار جان پاك نيست و خلق بدو راه ندارند
  شب گر بگذشت بر چين نيم جلوه    اي كار سيمــرغ اي عجبابتد

  لاجرم پرشــور شد هر كشـوري    در ميان چيـن افتاد از وي پري
  )٤١عطار، ص       (                
اشاره دارد » الخلق في ظلمه االله خلق ان«گويد كه اين ابيات به حديث معروف  با قاطعيت مي  

است و پديدآمدن مظاهر و نتيجه آنكه عشق مردم به خدا تعالي  و افتادن اين پرظهور و جلوة حق
  ٨.از ملاحظة آثار است

است و سيمرغ را رمزي از   به زباني ديگر تكرار كرده ٩زاده همين شرح را دكتر اشرف  
  .ها و تعلّقات حيات پاك شد حقيقت مطلق دانسته كه براي رسيدن به او بايد از علاقه

   و وليّ الانبياء و مطلق نبي حضرت خاتم

شيخ روزبهان . است) ص(اي كه براي سيمرغ اراده شده، وجود مقدس پيامبر اكرم  از جمله معاني
، ١١»سيمرغ مشرق قدم«، ١٠»سيمرغ آشيان كونين«.  است اين معني را با تركيبهاي مختلف آورده

باز عرش  « مولانا نيز شخص اميرالمؤمنين را١٣»عنقاء مغرب لاهوتي«، ١٢»سيمرغ آشيانة ابديات«
  .خواند مي» باز پرافروخته«و » باز عنقاگر شاه«، »شكار خوش

  تا چه ديدي اين زمان از كردگار    شكار باز گو اي باز عرش خوش
  با شه و با ساعــدش آمـوختــه    باز گــو اي بـــاز پرافروختـــه
  اي سپاه اشكن به خود نه با سپاه    باز گو اي باز عنقاگيـــر شـــاه

  )٣٧٩١ و ٣٧٩٠، ٣٧٥٦مثنوي، (              
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دهد كه ولي اعظم سيمرغ  و اين از تعبيرات بسيار باعظمت و نادري است كه نشان مي  
، البته شايد بهتر باشد ١٤است نيكلسن عنقا را در اين بيت به اسرار عرفان تعبير كرده . خاصي است

  . رسد  جزء تعبير كنيم كه به همت ولايت مطلقة علوي به كمال ميليبه و
  انسان كامل

لازم به ذكر است كه عنوان . است، انسان كامل است از جمله مفاهيمي كه براي سيمرغ اراده شده 
برند و گاه براي اولياء جزء، يعني مؤمناني كه به  كار مي انسان كامل گاه براي انبياء و اولياي الهي به

در . اند كمال انساني دست يافتهعنايت حق پس از طي رياضات و عبور از مراتب نفس و قلب به 
  . است كار برده معني انسان كامل و يا به قول نيكلسن، سالك معتبر به بيت زير مولانا سيمرغ را به

  گرچه هريك باز و سيمرغي شويم    دم به دم مـا بستــة دام تويــم
  )٣٧٥، بيت ٢٤، ص ١ج        (              
سازد كه سيمرغ  ويت سيمرغ خاطرنشان مي در تأييد نظر خويش پس از شرح ه١٥نيكلسن  

وي با استفاده از وصف . كند حالت موجودي الهي مجسم مي در عرفان فارسي حق يا روح را به
گيرد كه انسان كامل هم جسم او  الجسم است نتيجه مي سيمرغ كه به قول او موجودالاسم و معدوم

  ١٦.زيد در اين دنيا و روح او نزد خدا مي
كند كه جانشان در صحراي  يار مستند است؛ زيرا مولانا در وصف اولياء تصريح مياستنباط او بس

  .اند  و از احوال دنيا خوابه استچون رفت بي
   در ربودحسيخواب  عقل را هم     اي زين حال عارف وانمود شمـه

  روحشــان آســوده و ابدانشــان    چون جانشان رفته در صحراي بي
  )٣٩٦ و ٣٩٥دفتر اول، ص    (              
سيمرغ «. اند، شيخ روزبهان است كار برده معني اولياء الهي به از جمله بزرگاني كه سيمرغ را به  

معني اولياي  ، به١٨»سيمرغان مشارق اوليت« و جمع بستن سيمرغ در تركيب ١٧»وحدت سراي
  .است كار برده  مولانا هم با اين شكل و شمايل به. خداست

  هر خيــالي را نباشــد دست باف     قافجاي سيمرغان بود زان سوي
  )٥، ١٦مثنوي، ج     (                
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فخرالدين عراقي در ادبيات زير پير طريقت و مرشد روحاني را از جهت ارشاد به سيمرغ تشبيه 
  .است كرده 

   اي مسكيـن رخ يار چــوني بي    دوش پرسيــدم از دل غمگيــن
  بين رح حال من ميچه دهم شـ    مپــرس: دل بناليــد زار و گفت

  كه كند قصـد كعبـه از در چيـن    چون بود حال ناتــوان مــوري
ـردش بـرتر از سپهــر بريــن    زير چنــگ آردش دمي سيمرغ   بـ

  در آن مقــام حــزينـنماند او ا    غ بر پــرد به هـــوابـاز سيمــر
  نشين مـرغ عرض آشيـان سد ره    من نه آن مــور بلكه سيمرغــم

  چه عجــب گر نماند او به زمين    رسد جبريل به گردش نميچون 
  صدف قــدر يافت در ثميــن بي    زيبــد ار بفكنـد قفص سيمــرغ
ه پــرده   شــد ســراپــرده زد به علييــن    چون نگنجيــد زيــر نـ
  واندر اقطــار ذات يافت مكيــن    از حـدود صفــات بيــرون شد
  القدس ما ز شوقش تپان چو روح    او روان كرده سوي رضوان انس

  )٢٨٨ و ٢٨٧ص    (                
(= شود كه در حوزة حكمت عرفاني، گاه عنقاء مغرب  در تكميل اين جستار خاطرنشان مي  

كنند كه از هريك ميليون نفر ممكن است يك   اطلاق ميلييبه سالك بلندمرتبه و و) سيمرغ بلعنده
در آملي در بيان قرب و مراتب آن پس از شرح اين نكته شيخ سيد حي. نفر بدان مقام رفيع برسد

موكول به استعداد ذاتي و سلوك و مجاهده و رياضيات علمي و عملي ) ولايت(= كه مقام قرب 
  ١٩.تر از گوگردسرخ است تر از عنقاء مغرب و گران ب سازد كه اين مرتبه كميا است، خاطرنشان مي

  

  امام در شيعههويت و نقش سيمرغ در تطبيق با اوصاف 

نمايد، سلوك  آفرين است يا نقش و هويت او را بازمي آنچه در اين ماجراها براي سيمرغ نقش
 حركت و سير الطّير منطقويژه  ماية اصلي همة رساله الطّيرها و به كه زمينه و بن چنان. االله است الي

 نيست، بلكه عبور البته اين سيروسفر، قطع واديهاي عالم صورت. مرغان به حضرت سيمرغ است
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اصطلاح نشأت وجودي خود سالك است تا به حقيقت خويش و فطرت پاك  از مراتب و به
اما راه و شيوة هركس متفاوت است و اين اصل در حكمت عرفاني مورد بحث و . اصلي بازگردد

ست ا به زبان ديگر، هركس از اسمي يا شأني از شئون الهي به اين عالم آمده . ي بسيار استگفتگو
و ما من دابه الا هو  «ةباره به آي خوارزمي در شرح فصوص در اين. گردد و از همان شأن بازمي

سازد كه هر موجودي  شود و خاطرنشان مي متمسك مي» آخذ بناصيتها ان ربي علي صراط مستقيم
و براي هركس راهي از حضرت حق تعيين شده كه از .  استحقف اسمي و صفتي از تصرمورد 
  ٢٠.الانبياست هاست و اين راه ويژة حضرت خاتم رود اما صراط مستقيم، جامع تمام راه  ميآن راه
افتد تفسير و تبديل هستي مرغان يا سالكان الهي  آنچه در اين راه و سفر معنوي اتفاق مي  
هيزم كثيف «كنند تا  ، جملگي هستي هيزمي خود را فداي آتش مي٢١الدين رازي به قول نجم. است
  .»...، آتش لطيف نوراني علوي گردد ظلماني
كنند و از اين راه مناسبتي ميان وجود ايشان  به زبان ديگر، سالكان راه، زندگاني قلبي پيدا مي  

  ٢٢.شوند رفته به قرب الهي فايض مي شود و رفته با انبياء و اولياء پيدا مي
ميان است كه در اين رهگذر معنوي، شخصي الهي و روحي لاهوتي در قالب بشري در   
عشق به او عشق به حق و همراهي با . افروز محبت حق و خود آينة اسماء و صفات اوست آتش

كند و به نور  اوست كه سالكان الهي را پاك مي. او همراهي با حق و وصال او وصال حق است
 اهل درد است و كيمياگر  اوست كه مطلوب. رساند خود كه نور احديت است به حضرت حق مي

اين اوصاف كه در آثار عرفاني براي . راه وصلش پرآسيب و كارش پر از اسرار است. گ عشقبزر
است و كمتر محققي به اين  در منابع شيعي در باب شخصيت امام ذكر شده . است سيمرغ آمده 

در اين فصل به چند مورد مشابهت سيمرغ با اوصاف . است هاي آن توجه داشته  نكته و مشابهت
  .كنيم ميامام اشارت 

  سيمرغ كلمة الهيه با صاحب مقام ولايت كبري

 ٢٣.اند، زيرا مشابهتي با كلمات لفظي انسان دارند در نگاه اهل معرفت، تمام موجودات كلمات الهي
كلمة خاص رحماني و رحيمي است و به تعبير ديگر » حضرت انسان كامل«يا »  اعظمليو«اما 
نحن واالله : نقل شده كه فرمود) ع( از امام جعفر صادق كه چنان. شمار است به» اسم حسناي حق«
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الاسماء الحسني التي لايقبل االله من العباد عملاً الاّ بمعرفتنا؛ يعني به خدا سوگند ما نامهاي نيكوي 
  ٢٤.پذيرد خداييم كه خدا هيچ عمل را جز به شناخت ما از بندگان نمي

اي اسماء و صفات حق است و برترين مقام رو كه آيينة تمام نم به بيان ديگر، امام از آن  
گفتني . سوي خداست  و باب حق و وجهة بندگان بهجهعبوديت و بندگي خاص اوست، وسيلة تو
اين مرتبه را علّامة . از ادراك بشري بسيار دور است) ع(است كه جنبة لاهوتي و غيبي امامان 

  ٢٥.است  ناميده » اسم تكويني الهي«مجلسي 
كه اشارت كرديم، زبان مرتبة  همچنان. شود  نيز آشكار ميالطّير منطق نهفته در در اينجا راز  

 وجودي و استعدادي سالكان ةاستعدادي و وجودي هركس است و منطق مرغان اشاره به مرتب
، زبان حق است؛ هم زبان لهيهافزاييم كه انسان كامل، يا كلمة ا نكته مي  اين بر. الهي است

كند و هم با همة موجودات عالم در سخن   و خواستة ايشان را ادراك ميداند موجودات را مي
است چراكه او كتاب الهي است؛ كتابي كه آيات كبراي حق در اوست و كلّ هستي كتاب وجودي 

  :به قول محمود شبستري. اوست كه مراتب و حقايق موجودات در آن مندرج است
م كت    به نزد آنكه جانش در تجلّي است   تعالــي است اب حقهمه عالـ

  )٣٠ص   (                  
بر اين تقدير، زبان در هر نوع و شكلي كه باشد؛ از خمشي گرفته تا غوغاي عالم اصوات   
اباصلت، كه خادم خاصّة حضرت امام . است  حق، يعني حضرت سيمرغ، شناخته شده ليبراي و
  :است بود، گفته ) ع(الرضا  بن موسي علي
به خدا سوگند كه او . گفت با مردم به زبان خودشان سخن ميالسلام  حضرت رضا عليه«

فرزند رسول : روزي به امام عرض كردم. ترين و داناترين مردم به هر زبان و گويشي بود فصيح
يا ابالصّلت انا :  فرمود])ع(امام ([! خدا، من از دانايي تو به اين همه زبانها با اختلافشان درشگفتم

 علي قوم و هو لايعرف لغاتهم او ما بلغك قول حجة كان االله لِيتخذ االله علي خلقه ما   حجة

  ٢٦.»الخطاب فهل فصل الخطاب الاّ معرفه اللغات اميرالمؤمنين اوتينا فصل 
  :  كه فرمودنده استآورد) ع( اميرالمؤمنين   از حضرت٢٧در تأييد اين حقيقت فيض كاشاني  
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دايرة ادراك . دانم  چهارپايان و زبان مرغان را ميةهمهمالطير؛ من  انا اعلم هما هم البهائم و منطق«
 ٢٨.انگيز است كه اين مجال را گنجايش آن نيست قدري گسترده و شگفت  خدا بهليزباني در و
و از حضرت امام . ه استناميد» كلمة الهي«حضرت عيسي را ) ١٧١: نساء(قرآن مجيد 
ايم كه نقل  عالياً لم نقل؛ يعني ما حقايق عاليهكنا حروفاً : روايت شده كه فرمودند) ع(جعفرصادق 

  ٢٩.»و تحويلي ندارد
كل مصداق حقيقي مفاتيح غيب در لي از نظر حكمت عرفاني شيعي اطلاق اسم حسني بر و  

 ةرسالباب تحقيقي شايسته دارد راز شيرازي است او در  قرآن است از جمله محققاني كه در اين 
د كه مفاتيح غيب اسماء حسني و صفات كماليه است كه با كن ، تصريح مي٣٠ملكوت المعرفه

ذات . گردد  باشد، بازميليدست خليفة حق كه نبي يا و هريك از اين اسمها بابي از شئون الهي به
اي است كه يك اسم و يا صفت الهي از قلمرو ذاتش بيرون نيست زيرا او  اين خليفة الهي در مرتبه

راز در ادامة اين مبحث رابطة نبي و ولي را با اسماء الهي . هي استتجلّي اول و روح كلّي اعظم ال
سازد كه اسمايي چون البديع، الباعث، الباطن، الظّاهر، الاول، آلاخر،  كند و خاطرنشان مي تحليل مي
فيض و اثر هريك از اين اسمها و صفتها . شوند الخ مفاتيح غيب يا شئون الهي ناميده مي... الحكيم 
ل لاهوتي و تجلّي ثاني جبروتي اوشود، زيرا تجلّي   اعظم پديدار ميلي اعظم و وينباز دست 

افزايد كه مراد از اسماء و صفات  معني مي راز شيرازي براين. روحاني فقط با اين ارواح همراه است
بلكه حقايق نوريه و رقايق . حرف و صوت يا مفاهيمي مانند علم و قدرت و جز آنها نيست

شود و در تمام موجودات و عوالم   به ظاهر ايشان آشكار ميلي و ونبيت كه از باطن  اسحيهرو
اند و فيض وجود و علم از ايشان به  م مطلق قائمقيوترتيب ايشان به  بدين. كند  تأثير ميمجرد

  ٣١.رسد خلايق مي
ه نقش او جهت قابل تأمل است ك  اين  يا سيمرغ ازلي اخير در فلسفة وجودي نبي و وةنكت  

اليه  نفسه موردنياز و محتاج كند و اينكه او في ف در ايشان آشكار ميتصررا در تربيت ارواح و 
  .نياز نيست است و هيچ وجودي در سير تكاملي خود از او بي
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  ؟لييك، نبي يا و كدام

 تاكنون ، كهلييا و. نمايد و آن اين است كه سيمرغ رمز نبي است اي ظريف روي مي در اينجا نكته
 در مقام نورانيت خويش از ليدر پيشينة اين تحقيق معلوم شد، رمز هردو است چراكه نبي و و

به قول حكيم و عارف برجستة شيعي در قرن . يكديگر جدا نيستند و لازم و ملزوم يكديگرند
و ولايت )) ص(رسول اكرم (ولايت و حكومت و محبتش ... «دوازدهم آقا محمدهاشم شيرازي، 

االله كه  كومت و محبت آل اطهارش كه جمله يك نورند لازم و ملزوم يكديگرند بر ما سوي و ح
  ٣٢.»القربي اجزاي اويند واجب شد كه قل لا اسئلكم عليه اجراً الا الموده في

رغم وحدت كاملي كه ميان ايشان وجود  همه، از منظر عارفان محقّق تفاوتهايي، به با اين  
اند كه رسول مربوط و مربوب اسمهاي المرسل و  به اين نتيجه رسيدهبرخي . دارد، محسوس است

 مربوب و مربوط اسمهاي اله، الولّي العدل، الآخر و الباطن لياما و. ل و الهادي و الظّاهر استوالا
 به اسماء موصوف و مربوط به خود بيشتر از ساير ليتر، نسبت نبي و و  به بيان روشن٣٣.است

 مربي راه طريقت و يا راه باطن دين لي شريعت و وبيهمين كيفيت نبي مرو به . اسماء است
بر اين تقدير امام مطلق اهل سلوك و مرجع كلّ طالبان حضرت الوهيت، اميرالمؤمنين علي . است
  ٣٤.و بعد از ايشان فرزندان حضرتش هستند) ع(

نياز است و روندگان راه   بيرود از ظاهر كه راه باطن مي كس  البته اين توهم پيش نيايد كه آن  
. اين انديشه برداشت ناصواب و غلط از سيروسلوك عالم باطن است. اند ظاهر از باطن مستغني

كند كه هر باطني كه به ظاهر قوانين شرع متكي نباشد، كفر است و هر ظاهري كه  آملي تصريح مي
اهر و مقتضيات و فيض كه اشارت رفت، مظ  اما همچنان٣٥.مستند به باطن نباشد زندقه است

  . به اعتبار نسبت با اسماء الهي تفاوتهايي داردليوجودي نبي و و و
  و سيمرغ در جلوة تكويني ) ع(امام 

 است، رابطة وجودي سيمرغ با ساير عارفان  الطّير به آن اشارت شده از جمله مباحثي كه در منطق
سبب  و نوعي نسبت ذاتي با او دارند و بهاند  گويد كه همة مرغان عالم ساية سيمرغ عطار مي. است

  :شوند  است كه طالب او ميجنسيتهمين جاذبه 
ـم نثـــار   گشت چنــدين مــرغ هردم آشكــار    ســاية خــود كرد بر عالـ
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  خبــر ســايـــة سيمــرغ دان اي بــي    صـورت مرغــان عالــم سر به سر
   نسب كردي درستسوي آن حضرت    اين بدان چون اين بدانستي نخست

  )٧٠ص      (                  
  . است سبب هر دل را با او راهي است چون از ازل خرقة محبت او دوخته شده همين  و به 

  ليـك ره نبـــود دل گمــراه را    هست راهي سوي هر دل شــاه را
  اي حاصل ببين هرعرش را در ذ    پادشـــاه خــويش را در دل ببين

  است سايــة سيمــرغ زيبا آمده     ه استآمدهر لباسي كان به صحرا 
  گر جــدا گـويي از او نبود روا    سايه از سيمــرغ چون نبود جـدا

  )٧٢همان، ص     (                
ساز رابطة مريدي و   زمينهجنسيتصورت جاذبه  اين ارتباط تكويني كه در اين عالم به  

خلق «: اند فرموده) ع( جعفرصادق حضرت امام. مرادي است در كلام شيعه جايگاهي ويژه دارد
  ٣٦؛» مكنونه اسفل من ذلك الطّينهنةارواح شيعتنا من طينتنا و ابدانهم من طينه محزو

به بيان عطّار . تر از آن آفريد جان شيعيان ما را از گل ما و پيكر آنها را از گلي نهفته در رتبة پايين
  .مرغاني كه طالب سيمرغ بودند ساية او بودند

  فارغي گر مردي و گر زيستي     دانستي كه ظلّ كيستيچون كه
  )١٢٦ص           (                
  و نيز 

   اوستپرجملة جانها ز نقش      اوستفرهمه آثار صنع از  اين
  )٤١ص (                  
احكام . سبب اين آشنايي ازلي است سوي شاه است، به  تقدير، راهي كه از هر دل به بر اين  

برپاية گفتار امامان شيعه افزون بر اين رابطة . است ن روز جاري شده دوستي و دشمني هم در آ
تكويني، ارتباطي روحي و ازلي ميان امام و شيعيان وجود دارد كه اصل آن به روز ميثاق و پيمان 

 نبوت محمدكه در آن روز به ربوبيت حق اقرار كردند به  گردد؛ يعني همچنان عبوديت بازمي
  ٣٧. شهادت دادندو امامت علي نيز) ص(
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  سلطنت معنوي امام و پادشاهي سيمرغ

 مقام سلطنت معنوي اوست؛ يعني او داراي احاطة كامل و الطير منطقيكي از اوصاف سيمرغ در 
  .قدرت مطلق است

  در پس كوهي كه هست آن كوه قاف    خلاف هســت ما را پادشــاهي بي
  ك و مــا زو دور دوراو به ما نــزدي    نــام او سيمـرغ و سلطــان طيــور
  در كمال عــز خود مستغــرق است    دائمــاً او پــادشــاه مطلــق اسـت

  )٤٥ص     (                  
  اوست مطلق پادشاه جــاودان    گر شما باشيد ورنه در جهــان
  هست موري بر در اين پادشاه    صــد هــزاران عالم پر از سپاه

  )٢٧١ص           (                
 است،  روايت شده) ع(اميرالمؤمنين  حديث معروف طارق، كه از حضرت در بخشي از   

الاصفياء لة  ميراث الانبيا و منزمةالاما«اند كه  تصريح فرموده) ع(ايشان به مقام سلطنت معنوي امام 

؛ امامت ٣٨» لانّها تمام الدينية و هداسلطنة و ية و ولاعصمةاالله فهي   رسلفة االله و خلافةو خلا
امبران و مقام گزيدگان و خلافت الهي و جانشيني پيامبران اوست پس آن عصمت و ميراث پي

  .تمامي دين است) امامت(ولايت و سطنت و هدايت است زيرا 
و .  است اين موضوع در حكمت عرفاني شيعه نيز مورد بررسي عارفان محقق قرار گرفته  

  ٣٩.اند يكي از شئون امامت را سلطنت الهي ايشان دانسته
  لوبي و محبوبي امام و سيمرغمط

  .توان زيست  او نمي و بي. نفسه محبوب و مطلوب است  كه في  است از جمله اوصاف سيمرغ اين
  نيست خالي هيچ شهر از شهـريــار    جمله گفتند اين زمان در روزگار
  شاه بودن راه نيســت بيش از اين بي    از چه رو اقليــم ما را شاه نيست

ـدو ره نيني    صد هــزاران خلق ســودايـي از او     شكيبــايـي از او بـ
  ورنــه بي او زيستــن عــاري بـود    گر نشـان يا بيــم از او كاري بود

  جانان مــدار گر تو مردي جــان بي    جانان كجــا آيــد به كار جان بي
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  رگــاه راجان فشــاندن بايــد اين د    بايد تمــام ايــن راه را مــرد مي
  تا توان گفتــن كه هستــي مــردكار    دست بايد شست از جان مردوار

  همچـو مردان برفشــان جان عــزيز    جانان نيــرزد يك پشيــز جان بي
ـس كه جانان جان كند بر تو نثــار    گــر تو جاني برفشــاني مـردوار   بـ

  )٤٦عطار، ص         (                
واجب » لطف«نفسه محبوب و مطلوب است و طبق قاعدة   شيعه فيامام در انديشه و اعتقاد  

است كه خداي مهربان او را براي راهنمايي و تكامل خلق نصب كند؛ زيرا او لطف است و لطف 
  ٤٠.او كار بشر نابسامان و آشفته است داند كه بي واجب است و خرد انساني وجود او را واجب مي

كه پيشواي   كس   و آن٤١.ي كند در عين تاريكي استامام زندگ در انديشة شيعه هركس بي
  ٤٢. است معصومي نداشته باشد و بميرد در جاهليت و ناداني مرده

طلبيدن امت است، زيرا راه سلوك راه آسمان و راه  طلبيدن مرغان همچون امام   اين شاه   
يخرج احدكم : اباحمزهيا «: به ابوحمزه فرمودند) ع(حضرت باقر . كمال است و اين را دليلي يابد

؛ ٤٣ء اجهل منك بطرق الارض فاطلب لنفسك دليلاًلسمافراسخ فيطلب لنفسه دليلاً و انت بطرق ا
شود، براي خود رهنمايي  يكي از شما براي سفر چند فرسنگي خارج مي) چون(يعني اي ابوحمزه 

  .خود رهنمايي بجويهاي زمين پس براي  از راه. تري هاي آسمان نادان تو به راه. كند طلب مي
دانند و سر به راهش  مرغان يا سالكان الهي نيز با چنين عملي است كه وجوب امام را مي  
  .كنند نهند و سفري دراز و پرمخاطره براي وصول به حضرت سيمرغ برخود هموار مي مي

  اصل تبديل در امام و سيمرغ

اين اصل را . شود االله واقع مي ليترين اتفاقي است كه در سيروسلوك ا ترين و اساسي تبديل مهم
كه بنياد هويت سالك به  است گويند و آن اين نامند و گاه تولّد دوم مي تبديل مزاج روحاني نيز مي
  .آيد وجود مي شود؛ گويي آدمي نو و عالمي ديگر از او به تأثير اكسير عشق دگرگون مي

هرچند . است  ملاحظه كرده شيخ اشراق ارتباط جالبي ميان هدهد و سيمرغ در اصل تبديل  
او درباب . شود، رمز بسياري از احوال و اطوار طريقت است سخن او در فضاي اسطوره مطرح مي

  :گويد سيمرغ ميهيت ما
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اند كه هر آن هدهدي كه در فصل بهار به ترك آشيان خود بگويد و به  روانان چنين نموده روشن«
 كند، ساية كوه قاف بر او افتد به مقدار هزار سال منقار خود پروبال خود بركند و قصد كوه قاف

، و اين هزار سال در تقويم اهل حقيقت » كالف سنه مما تعدونبك يوماً عند رنو ا«كه  زمان اين
مدت سيمرغي شود، كه صفير او خفتگان را  دراين. يك صبحدم است از مشرق لاهوت اعظم

ه همه كس برسد ولكن مستمع كمتر دارد، همه با صفير او ب. بيدار كند و نشيمن او كوه قاف است
  : اند وي اند و بيشتر بي وي

ـه ـه      اي با مــايي و با مــا نـ   ٤٤»اي جايي از آن پيــدا نـ
اي فوق   در تبديلات باطني به آنچه از او چهرهاماجهت مرغ است  در اين نگاه، سيمرغ ازيك  

شناختي تبديلات وجودي ازلي امام است كه  ميكي از اصول اما. است عقل ساخته، تبديل شده 
بشري ) ع(ف خاصّه مقام اقدس احديت جلّ مجده از وجود او به تعبير اميرالمؤمنين  تصرتحت

  ٤٥.است ملكي و جسدي سماوي و امر الهي و روحي قدسي به ظهور آمده 
كنندة از  پاكامام .  ديگر، اكسير تبديل و تكامل ارواح در دست قدرتمند امام است از سوي  

كنندة  بخش دلها و پاك  امام نور خداست و ولايتش روشني٤٦.گناه و تطهيركنندة نفوس است
روايت شده كه در شرح اين آيت فامنوباالله و رسوله و النّور ) ع(كه از امام باقر  نفسهاست چنان

يوم القيامه و هم واالله الي ) ص(يا ابا خالد النّور واالله الائمه من آل محمد «: الذي انزلنا فرمودند
 قلوب  لنور الامام في: الارض واالله يا اباخالد وات و فيلسماا نوراالله الذي انزل و هم واالله نور االله في

  ٤٧.»...رون قلوب المؤمنين ينوالمؤمنين انور من الشّمس المضيئه بالنّهار و هم واالله 
به خدا . اند تا روز قيامت ) ص( محمد اي اباخالد، اين نور به خدا سوگند امامان از خاندان  

اي . اند سوگند به خدا كه اينان نور خدا در آسمان و زمين. اند سوگند كه ايشان نور نازل شدة الهي
سوگند به خدا كه . تر است اباخالد، نور امام در دل مؤمنان از پرتو خورشيد تابان در روز روشن

لانا هم در تأكيد همين اصول خطاب به اميرالمؤمنين مو. كنند ايشان دلهاي مؤمنان را نوراني مي
  :گويد مي) ع(

  آب علمت خاك ما را پاك كرد    تيغ حلمت جان ما را چاك كرد
  )٣٧٤٦دفتر اول،    (                
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  . سيمرغ در تبديل وجود مرغان استمهماين كيمياگري از اوصاف 
  اختكو زبان آن همــه مرغـان شن    پيش سيمرغ آن كسي اكسير ساخت

  )٢٩١عطار، ص      (                
چنين است كه سيمرغ ظهور عشق و جاذبة عشق و بلكه عين عشق است و اين عشق  اين  

  .برترين مرتبة تبديل در وجود سالك الهي است
  آن زمــان گفتند ترك جــان همــه    چون شنيدند اين سخن مرغان همه
   يكي شد صدهـزارعشق در جانشان    بـرد سيمــرغ از دل ايشــان قــرار
  ره سپــردن را با ستــادنـد چســت    عــزم ره كردند عزمي بس درسـت

  )١٠٢همان، ص      (                
 امام محبتاز جمله مسائل مربوط به تبديل، تبديل گناه به ثواب است كه از آثار ولايت و   

  ٤٨.ت حسناتلسيئادر سالك است، و لهم تبديل ا
  :شوند آورند از بركت اين ارتباط از گناه پاك مي يمرغ ميسوي س و مرغان كه روي به

  شان پاك گشت و محو شد از سينه    شــان كرده و ناكــردة ديرينــه
  )٢٧٥عطار، ص     (                

   طب روحي نبي و ولي و طبابت سيمرغ

تي ريشة از اين برپاية نظرية استاد دكتر معين اشارت شد كه شغل طبابت در روحانيان زردش پيش 
در آثار حكمي و عرفاني نيز سيمرغ صاحب حكمت ظاهري و . است تاريخي و مذهبي داشته 

... «: كند كه سهروردي تصريح مي. دهد باطني است و دردهاي صوري و معنوي را شفا مي
 گرفتارند ساية او علاج ايشان است و مرض را سود قبيماراني كه در ورطة علّت استسقا و د

  ٤٩.»دارد
جز جهل، راسخ به بركت ساية سيمرغ  است كه همة دردها به لاصدرا نيز عقيده داشته م  

  ٥٠.يابد بهبود مي



 

  

  ادبيات ايران800

علم به كمالات «اين موضوع داخل در طب روحاني است كه شيخ عبدالرزاق كاشاني آن را   
قلوب و آفات و تباهي و بيماري و درمان آنها و آگاهي به چگونگي حفظ سلامتي و اعتدال 

  ٥١.داند ت قلوب و برطرف كردن بيماري از آنها و بازگردانيدن سلامتي به آنها ميكمالا
مرهم او . اند نامند كه بر سر بيماران گردان را طبيبي مي) ص(رسول اكرم ) ع(اميرالمؤمنين   

  ٥٢.دهد بيماري را بهترين درمان است كه دلها را از درد غفلت شفا مي
در حديث ) ع(كه از اميرالمؤمنين   و ولايت است، چنان روحي نيز از شئون امامتطباين   

.  البته اين مرتبه براي اولياء جزء نيز محفوظ است٥٣است معروف طارق به اين شأن تصريح شده 
  :فرمايد مولانا مي

  بحـر قلزم ديد ما را فانفلــق    ما طبيبانيــم شـاگــردان حـــق
   به عالي منظريمكز فراست ما    واسطه خوش بنگريم ما به دل بي

  )٢٧٠٢ و ٢٧٠٠دفتر سوم،  (              
  امام و تلازم سيمرغ و آينه ) آينگي(مقام مرآتيت 

كه شيخ اشراق در  اي و چه در آثار عرفاني، با سيمرغ همراه است، چنان آينه، چه در منظر اسطوره
اي يا  ينهدر سيمرغ آن خاصيت است كه اگر آي«سازد كه  جنگ رستم و اسفنديار خاطرنشان مي

راز پيروزي رستم بر . مثل آن برابر سيمرغ بدارند هر ديده كه در آن آيينه بنگرد خيره شود
  ٥٤.گردد بود، تبيين مي اي كه پرتو سيمرغ در آن تافته اسفنديار نيز به مدد آينه

اري دهند و او به نشاط تمام به ي اي فراروي سيمرغ قرار مي  نيز مرغان آينهكليله و دمنهحتي در 
  ٥٥.شتابد ايشان مي
اين آينه در ادب عرفاني از پربارترين واژگان كليدي است و رمز دل پاك و تابناك است، كه   

 ارتباط هر مرغي با ٥٦.خلاصة نفس انساني و مظهر صفات جمال و جلال حضرت الوهيت است
تواند  باشد، نميسيمرغ از طريق همين آينه با دل پاك است كه اگر اين دل از زنگار طبيعت پاك ن

  :سيمرغ را ببيند
  ر نيسـتمنـــودل چـــو آيينــــة     بيـــن گــر نيستـــت ديــدة سيمـرغ

  وز جمالش هست صبر ما محـــال    چون كسي را نيست چشم آن جمـال
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  از كمـــال لطـف او آيينــه ساخت    با جمالش چون كه نتوان عشق باخت
  نظر تا ببينــي رويــش اي صاحـب    رــه دل، در دل نگــينـت آن آيــهس
  )٧١عطار، ص        (                
  :و نيز

  دان كه دل آيينــة ديــدار اوست    داري جمال يار دوست گر تو مي
  آينـه كن جــان جـلال او ببيــن    دل بـدست آر و جمــال او ببين
  قصــر روشن زآفتـاب آن جمال    پادشــاه تست در قصــر جـلال

  )٧١همان، ص    (                  
  :گويد  مرغان به زبان اشارت ميتحيرو حضرت سيمرغ نيز عين آينه است كه در برابر 

  كاينه است آن حضرت چون آفتاب    زبان آمد از آن حضرت جواب بي
  جان و تن هم جان و تن بيند در او    هركه آيد خويشتــن بينــد در او

   پيــدا آمــديد  آيينــهســي در اين    مرغ اينجــا آمديد چـون شما سي
  )٢٧٥همان، ص      (                
آنچه درباب آينه و سيمرغ مطرح است، در حكمت عرفاني شيعي در شأن امام است به   

 امام معصوم عين ولايت و حجت الهي است؛ همچون عكس در آينه و اين محبتاينكه ولايت و 
الدين نيريزي درباب ولايت اميرالمؤمنين و  ب قطسيدرو  از اين. مرتبه را مرآتيت يا آينگي گويند

  :گويد  اطهار ميةائم
  دهلسعالدي عرفاء االله اهل ا      عرفانهم عرفانه جلّ شأنه

 ٥٧.يعني معرفت ايشان معرفت خداست، جلّ شانه در نزد عارفان الهي كه اهل سعادتند  
ات الهي از وجود اند و عين اسماء و صف  آينهيتچراكه ايشان به حسب فناء در ذات احد

  .مقدسشان در تجلّي است
  راه پرآسيب سلوك

سختي در تلاشي و او را  سوي پروردگار خود به اي انسان، حقا كه تو به«: است در قرآن كريم آمده 
  ٥٨).٦: انشقاق(» ملاقات خواهي كرد



 

  

  ادبيات ايران802

تن گويند و به همين بهانه از رف تمام مرغان از دشواريابي سيمرغ و سختي راه او سخن مي  
هدهد در باب . تابند زنند و سختيهاي اين مسير را كه سلوك الهي است برنمي سوي او تن مي به

  :گويد اين مسير مي
  هاي هاي و هــوي هــوي آنجا بود  صــد هــزاران سر چو گــوي آنجا بود

  تا نپنــداري كه راهــي كوتــه است  است بس كه خشكي بس كه دريا در ره 
  ژرف زانكه ره دور است و دريا ژرف  يــن ره را شـــگرفشيــرمردي بـايد ا

  رويم در رهش افتــان و خيــزان مي  رويــم روي آن دارد كـــه حيـــران مي
  )٤٦عطار، ص         (                
كه حديث يا امر ائمه سخت و سختگير است و   عنوان  در اصول كافي بابي است تحت اين  

  ٥٩.كسي را تاب آن نيست
راستي نزد ما به خدا سري است از خدا و علمي است از علم  به«: اند صادق فرمودهحضرت   

ب و پيغمبر مرسل و مؤمني كه خدا دلش را به ايمان مقرخدا كه به خدا سوگند هيچ فرشتة 
كه گلشان از گل  كنند كه فقط كساني  تا آنجا كه امام خاطرنشان مي٦٠.» آن نتواند شدمتحملآزموده 
توانند اين اسرار را برتابند كه پيش از اين در باب سنخيت نيز   آل اوست ميو) ص(محمد 

  .اشارت رفت
  ولايت و طوبي و سيمرغ 

باره  از جمله مطالب جالب دربارة سيمرغ رابطة او با درخت طوبي است كه شيخ اشراق در اين
بود چون به درخت طوبي درختي عظيم است هركس كه بهشتي «: گويد كند و مي زياد تأكيد مي

سيمرغ آشيانه بر سر طوبي دارد «: گويد و در ادامه مي. »بهشت رود آن درخت را در بهشت بيند
درآيد و پر بر زمين بازگستراند از اثر پر او ميوه بر درخت پيدا شود  بامداد سيمرغ از آشيانة خود به

  ٦١.»و نبات بر زمين
اين : گويد يت حكمي خويش ميجالب اينكه ملاصدراي شيرازي براساس روايت و درا  

اي از آن وجود  است و در خانة هر مؤمني شاخه) ع( اميرالمؤمنين ةطوبي درختي است كه در خان
كند كه در دلهاي مؤمنان و  آنگاه اين روايت را به بذر ولايت و معرفت علوي تأويل مي. دارد
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كند كه معارف  رد خاطرنشان ميصدرالمتألهين در تأويل اين موا. اولياي اميرالمؤمنين وجود دارد
ويژه آنچه تعلّق به احوال آخرت دارد و خردها از راه فكر و بحث توان ادراكش را ندارند،  الهي، به

و نور ولايتش برگرفته شده و انوارش از ولايت ) ص(نبوت خاتم پيامبران ) چراغدان(از مشكات 
حكيم . است ان علم و عرفان افاضه شده مستعدبرترين وصي او، كه اميرالمؤمنين باشد، در دلهاي 

داند و كلام خود  مي) ع(س اميرالمؤمنين مقد ولادت معنوي اولياء از وجود سرشيراز اين رابطه را 
سازد كه طوبي اصل همة درختهاست و درنهايت، در تأويل  الدين مستند مي را به كلام شيخ محيي

مبدأ اصول معارف حقيقي و خوهاي نيك رسد كه درخت طوبي  اين درخت به اين نتيجه مي
  ٦٢.است
  

  نتيجه

حاصل اين نوشته اين است كه سيمرغ از پربارترين نمادهاي فلسفه و ادب و حكمت عرفاني 
است كه هم در جهان اساطير و هم در ساحت وحي و شهود و اشراق جايگاهي ويژه به خود 

شناختي را، از  ست كه مفاهيم انساناي ا پذيري اين كلمه در گستره تأويل.  است اختصاص داده
شيوة  اما حوزة جديدي از معاني رمزي سيمرغ به. ترين مفهوم، برتافته است ترين تا پيچيده ساده

است و آن ارتباط موضوع با اصولي از مباني  تحليل و تطبيق در اين مقاله بحث و بررسي شده 
  .شناختي است امام

شناختي از منظر حكمت و عرفان با آنچه   مبناي امامهاي محوري در بر اين تقدير، مشابهت  
  ترين بخش اين مقاله بررسي شده طوركلّي درباب سيمرغ مطرح شده به منزلت هدف و اساسي به

  .  استملها در موارد زير قابل تأ ماية اين مشابهت بن. است
در شاكلة معرفتي  وجودي معيتاشاره به مرتبة والاي امام و تطبيق آن با سيمرغ از جهت جا  

 به سيمرغ؛ رابطة تكويني امام و سيمرغ با عالم هستي؛ سلطنت معنوي و لي و ونبيزبان و تشبيه 
محبوبيت امام و سيمرغ؛ سلطنت امام و سيمرغ؛ » شاه مرغان«الهي امام و پادشاهي سيمرغ در تعبير 

ان؛ مقام طبابت روحي ي آن در تربيت عرفتسر امام و سيمرغ و يتتوجه به اصل تبديل در هو
و ونبي در پديد آمدن كمالات معنوي امام و ) مرآتيت( و تطبيق آن با سيمرغ؛ مرتبة آينگي لي
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تلازم اين مفاهيم با سيمرغ؛ دشواريهاي وصال امام و سيمرغ؛ رابطة امام و سيمرغ با طوبي كه 
  .شود  تلقّي ميدرختي در بهشت است و در زبان حكمت رمزي از معارف حقيقي و صفات نيك

هاي نظري و كاربردي و تربيتي   و آموزهتشيعاز اين رهگذر، رابطة بنيادي عرفان و   
  .ها تواند بود شناختي از نتايج مستقيم اين نظريه انسان

  

  ها نوشت  پي

  .٧٠، ص تمهيدات، ةالقضا همداني، عين. ١
  .٩٥، دفتر اول، ص معنوي مثنويمولانا، . ٢
  .٢٣٩ -٢٤٠ ، صمرصاد العباد الدين، رازي، نجم. ٣
  .٢٤٣همان، ص . ٤
  .١٢٩، ص شرح شطحياتبقلي فسوي شيرازي، روزبهان، . ٥
  .٧٦همان، ص . ٦
  .٣٥٤، ص تحقيق در احوال و آثار شيخ عطارالزمان،  فر، بديع فروزان. ٧
  .٣٥٥همان، ص . ٨
  .١٧٣، ص تجلي رمز و روايت در شعر عطارزاده، رضا،  اشرف. ٩
  .١٧٠، ص شرح شطحياتوي شيرازي، روزبهان، بقلي فس. ١٠
  .٤٠١همان، ص . ١١
  .٢٠، ص عبهر العاشقينبقلي فسوي شيرازي، روزبهان، . ١٢
  .١٤٨همان، ص . ١٣
  .٥٠١، ص ١، ج مثنوي معنويمولوي، . ١٤
  .٢٣٢، ص شرح مثنوي معنوينيكلسون، رينولد الين، . ١٥
  .١٣٤٦، ص ٣همان، ج . ١٦
  .١٢٩، ص شرح شطحيات. ١٧
  .٢٠٧همان، ص . ١٨
لاتحصل لكل احد بل من مائه الف الف نفس لنفس واحده لانّه اخفي من عنقاء مغرب و اعز من الكبريت الا . ... ١٩

  .٩٧ -٩٨الانوار، ص  الاسرار و منبع آملي، سيد حيدر، جامع: حمر، نك
  .٣٦٠ -٣٦١خوارزمي، ص . ٢٠
  .١٥٧، ص مرصاد العبادالدين،  رازي، نجم. ٢١
  .٢٧٣، ص مسالكراز شيرازي، . ٢٢
  .٨٣ص ، نقد النصوص في شرح نقش الفصوصجامي، عبدالرحمن، . ٢٣
  .٢٥٧، ص ١ ج ،الاصول من الكافيجعفر محمدبن يعقوب،  رازي، ابيكليني . ٢٤
  . همان. ٢٥
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  .٥٥٣ -٥٥٤، ص ٢ ج  عيون اخبارالرضا، ابوجعفر محمد،شيخ صدوق،. ٢٦
  .١٩٨ص ،  كلمات مكنونهفيض كاشاني،. ٢٧
و در اصطلاح اهل معرفت از مقولة علم لدني و دانشهاي وراثتي ) ٢٦٩: بقره(حكمت در زبان قرآن، خير كثير . ٢٨
چنين حكيماني . شود همين سبب در شمار معارف اهل سلوك و يا ثمرة مجاهدات ايشان محسوب مي به . است

رو، سيد حيدر  از اين. او مبتني بر عقلانيت مجرد استاند، در مقابل حكيم فلسفي، كه منظومة فكري  عرفاني يا الهي
  .خوانند اين گروه را حكيم فلسفي مي) ٧٠ص (و شبستري ) ٦٣٠ص (آملي 
  .٨٣ ص نقد النصوص في شرح نقش الفصوص،جامي، عبدالرحمن، . ٢٩
  .٩ -١٠همان، ص . ٣٠
  .٨٣ ، صالنصوص  نص،آملي، سيدحيدر؛ ٩ و ١، ص المعرفه ملكوتراز شيرازي، . ٣١
  .١٦٥، ص التحقيق مناهلشيرازي، محمد هاشم، . ٣٢
  . همان. ٣٣
  .١٤ ص  الاسرار و منبع الانوار،ةمعجا آملي، سيدحيدر، .٣٤
  .٤٧همان، ص . ٣٥
  .٣٠٣، ص ٢ ج ،الاصول من الكافيجعفر محمدبن يعقوب،   رازي، ابيكليني. ٣٦
  .٤٣٠همان، ص . ٣٧
  .٢٠٥ ص ،)ع( في حقايق اسرار اميرالمؤمنين مشارق انوار اليقينحافظ رجب، برسي، . ٣٨
  .١٨١، ص رسالة مسالكراز شيرازي، . ٣٩
  .٧٧ و شيخ طوسي، ص ٣٦٢ -٣٦٣ ص ،المراد كشفعلامه حلّي، . ٤٠
التأويل و  در معالم(؛ راز شيرازي ٣٤٦، ص ١ ج ،الاصول من الكافيجعفر محمد بن يعقوب،   رازي، ابيكليني. ٤١

  : معرفت زبان حضرت اميرالمؤمنين چنين سروده استدر باب) ٧٤التبيان، ص 
  هم هماهمشان بدانم بيش و كم    گفت موسي بر بهايــم عالمم

ي دهد از لســان   من بهمــم گـرچه آهستــه بود    الكن از صوتـ
  سرايند آنچه از نزديك و دور مي    دانم من آن نطــق طيور باز مي

هاي جالب اين معرفت  ؛ از نمونه٢٦٩، ص ٢ ج ،الاصول من الكافيجعفر محمدبن يعقوب،  رازي، ابيكليني . ٤٢
است كه روزي باب شرح ماجراجويي  دراين. »في قول الناقوس«الاخبار تحت عنوان  زباني بابي است در كتاب معاني

حضرت . ناگهان صداي ناقوس بلند شد. فرمودند اي با اصحاب عبور مي از كنار صومعه) ع(اميرالمؤمنين 
آنگاه . خدا و رسول و پسر عمش داناترند: گويد؟ عرض كردند دانيد اين ناقوس چه مي مي: ندفرمود

لا اله الا االله حقاً حقاً صدقاً صدقاً اين : گويد زند و مي فرمودند كه اين ناقوس از دنيا و خرابي آن مثل مي
حضرت صادق ). ي مدرسين هجامع: ، معاني الاخبار، قم۱۳۶۰شيخ صدوق، ... (الدنيا قد غرتنا و شغلتنا 

 ميت: الناس فرمود السلام در شرح اين آيه كه او من كان ميتاً فاحييناه و جعلنا له نوراً يمشي به في عليه
الذي لا يعرف  الظلمات ليس بخارج منها قال الناس اماماً يؤتم به كمن مثله في لايعرف شيئاً نوراً يمشي به في

  ).۲۶۹، ۲همان، ج ... (من مات و ليس له امام فميته ميته جاهليه: االله ل رسولقا). ۳۴۶، ۱كليني، ج . (الامام
  .٢٤٥، ص ١ ج ،الاصول من الكافيجعفر محمدبن يعقوب،  رازي، ابيكليني . ٤٣
  .٣١٤ -٣١٦، ص ٣ ج  مصنّفات شيخ اشراق،الدين يحيي، شهابسهروردي، . ٤٤
  .٢٠٧ ص ،)ع(اسرار اميرالمؤمنين مشارق انوار اليقين في حقايق برسي، حافظ رجب، . ٤٥
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  .٢٠٦همان، ص . ٤٦
  .٣٧١، ص ١ ج ،الاصول من الكافيجعفر محمدبن يعقوب،  رازي، ابيكليني . ٤٧
  .٤٤٦، ص ٢همان، ج . ٤٨
  .٣١٥، ص ٣ ج مصنّفات شيخ اشراق،الدين يحيي،   شهابسهروردي،. ٤٩
  .٤١٢ و ١٤٧ ص سفر خلق به خلق،ملاصدرا، . ٥٠
  .٦٣، ص كلمات مكنونه، فيض كاشاني. ٥١
  .١٠٨ و ١٠١، خطبة البلاغه   نهجرضي، شريف،. ٥٢
  .٢٠٦ ص ،)ع(مشارق انوار اليقين في حقايق اسرار اميرالمؤمنين برسي، حافظ رجب، . ٥٣
  .٢٣٤، ص ٣، ج مصنّفات شيخ اشراقالدين يحيي،  سهروردي، شهاب. ٥٤
  .١١٣، ص كليله و دمنهمنشي، نصراالله، . ٥٥
  .٣ ص ،المعاد المبدء الي مرصاد العباد منالدين،   نجمرازي،. ٥٦
  .١٠ ص ،ميزان الصّواب في شرح فصل الخطابالشّرع،   خويي، امين.٥٧
  .قرآن كريم، ترجمة محمد مهدي فولادوند. ٥٨
  .٣٣٣، ص ٢ ج ،الاصول من الكافيجعفر محمدبن يعقوب،  كليني رازي، ابي. ٥٩
  .٣٣٤ -٣٣٥همان، ص . ٦٠
  .٢٣٢، ص ٣ ج مصنّفات شيخ اشراق، الدين يحيي، شهابي، سهرورد. ٦١
  .٤٠٣ -٤٠٥، ص ٤ و ٢ ج سفر خلق به خلق،ملاصدرا، . ٦٢
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   .١٣٦٥فرهنگي، 
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  .١٣٦٥فرهنگي، 
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